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 فاجعه استرالیا*  -۲
 بمب زماني در انتظار انفجار 

در مناطق متأثر از آتش ســوزی بســیاری از مردم  �
خشــمگین هســتند. با توجه به شــرایط کنونی حتی 
رأی دهنــدگان محافظــه کار سیاســت موریســون را 
شکست خورده می دانند. صدای آنها که تأثیر صنعت 
بر اقلیم را هنوز منکر می شوند، آهسته تر شده یا کمتر 
جدی گرفته می شــود. نخســت وزیر در یک نشســت 
بحران اقلیمــی که گروهی از مدیران ارشــد ســابق 
آتش نشــانی در ماه دسامبر گذشــته برپا کرده بودند، 
شــرکت نکرد و ترجیح داد به مرخصی برود. او مدت 
کوتاهی پــس از آن عکس هایی از خود و خانواده اش 
در سواحل هاوایی یا در حال شنا در سیدنی را در دنیای 

مجازی منتشر کرد.
در حالــی که ده ها هزار نفر از آنها که در مرخصی 
تابســتانی به ســر می برند ناچارند با ماســک های گاز 
از دود غلیــظ در مناطــق متأثر فرار کننــد و نیروهای 
آتش نشانی اجســاد قربانیان را از خانه هایشان بیرون 
می آورند، موریســون تیم ملی کریکت را به یک پارتی 
تفریحی دعوت کرد. پس از آن ساکنان شهرک کوبارگو 
که در آتش ســوزی از بین رفته بــود و با کمبود آب و 
مواد خوراکی روبه روست، حین دیدار موریسون از آنجا 
حاضر نشدند دست او را بفشارند و برای خجالت دادن 

او شعار سر دادند.
از جهتی نیز پژوهشــگران برجســته خشم خود را 
ابــراز کرده اند، زیرا وزیر نیرو، انگِــس تیلور، در آخرین 
روز از ســال ۲۰۱۹ یادداشتی در روزنامه  منتشر کرده و 
در آن نوشــته که استرالیایی ها باید به این افتخار کنند 
که سرزمین شــان تاکنون همه هدف هــای اقلیمی را 
محقق کرده است. اما فرانک جاتزو، پژوهشگر اقلیمی 
از دانشــگاه ملی اســترالیا و از نگارندگان بســیاری از 
گزارش های اقلیمی IPCC در پاســخ به این یادداشت 
در توییتر خود نوشت: «چنین نوشتاری در روزی که به 
دلیل آتش سوزی شــرایط اضطراری ملی اعلام شده، 
نفــس را می بُرد». او وزیر نیــرو را متهم کرد که برای 
خوب جلوه دادن ترازنامه اســترالیا، بهتریــن ارقام را 
به دلخواه انتخاب کرده. اما طبق آخرین گزارش اقلیمی 
Brown to Green کــه در بودجــه تهیه آن آلمان نیز 
سهیم بوده، واقعیت آن است که استرالیا در رده بندی 
سیاســت اقلیمی در جهان در مقام آخــر قرار گرفته 
است. این کشــور بزرگ ترین صادرکننده زغال سنگ در 
دنیاست و بالاترین سرانه تولید دی اکسید کربن را دارد.

ویکتور استیفنســن، عقیده و باور خود را در زمینه 
چگونگی پایــان دادن به آتش ســوزی جنگل ها برای 
همیشــه دارد. او ۳۰ ســال اســت که از نقاط متروکه 
در شــمال قــاره تا پایین تریــن نقطه در تاســمانی به 
مســافرت می پردازد. هدف او گســترش هر چه بیشتر 
آگاهی  مردمان بومی استرالیاســت که از هزاران سال 
پیش با آتش زندگی می کنند. استیفنســن مسئولان را 
به ســال ها بی اعتنایی و مراقبت نکــردن از زمینی که 
اکنون در حال ســوختن است، متهم می کند. از این رو 
به گفته او گیاهان غیربومــی، جایگزین گیاهان بومی 
شــده اند و جنگل ها را به یک توده وحشتناک به شدت 
قابل اشــتعال تبدیل کرده اند. مردمان بومی اســترالیا 
مرتبا قســمت پایین تاج چنین درختانی را می سوزانند 
تا طعمه برای آتش ســوزی هاي بزرگ را از بین ببرند. 
مقامات مسئول در غرب استرالیا بنا بر گفته استیفنسن 
«این کار را به طور کافی انجام نداده اند و این یک بمب 

زمانی در انتظار انفجار بود».
 خواننده عزیز ستون قلم سبز «شرق»!

همان طور که مشاهده می کنید استرالیا، قاره ای که 
بیش از چهار برابر کشور پهناور ایران وسعت دارد، اینک 
با یکی از شدیدترین بحران های اقلیمی خویش دست و 
پنجه نرم می کند در حالی که هنوز سیاست مداران این 
کشــور حاضر به پذیرش کوتاهی های خویش در مهار 
خطرات تغییر اقلیم نیســتند. بوم شناسان از دانشگاه 
سیدنی تخمین می زنند که نزدیک به نیم میلیارد جانور 
در فاجعه بی سابقه آتش سوزی جنگل های استرالیا که 
در سراسر قاره بحران شدیدی به وجود آورده و هزاران 
نفر را ناچار به فرار از خانه هایشان کرده، از بین رفته اند 
و این رقم حتی ممکن است به یک میلیارد هم برسد. 
شرکت رســانه ای نیوزکورپ اســترالیا روز چهارشنبه 
(۲۵ دسامبر ۲۰۱۹) گزارش داد که «با آشکارشدن رقم 
نیم میلیارد، نگرانی عمیقی درمورد محوشدن تمامی 
برخی از گونه های گیاهی و جانوری توسط آتش وجود 
دارد. به ویژه کوآلاها از این آتش ســوزی بســیار متأثر 
بوده اند، زیرا آنها توانایی سریع حرکت کردن و دورشدن 
از آتــش به انــدازه کافی را ندارند». گفتنی اســت که 
مراتع اســترالیا زیستگاه طیف وســیعی از جانوران از 
جمله انواع کانگوروها، کوآلاها، ساریغ های استرالیایی 
(پوســوم)، وُمبت ها و مورچه خورک هاست. مسئولان 
نگران این هستند که ۳۰ درصد از جمعیت کوآلا ها در 
ساحل شمال شرق کشــور در آتش سوزی های اخیر از 
بین رفته باشــند. این یک فاجعه بزرگ است که حتی 
می تواند منجر با انقراض چند ده گونه برای همیشــه 
شــود. آنچه می تواند بــرای ما در ایــران و خاورمیانه 
مهم تر باشد، تأکید بر واقعیتی زنهاردهنده است؛ اینکه 
آسیب پذیری ایران به مراتب بیشتر از استرالیاست؛ زیرا 
نه پول، نه قدرت فناوری و نه همراهی جامعه  جهانی 
را مانند اســترالیا با خود داریم. بنابراین، باید خودمان 
پیشــگیرانه تر حرکت کــرده و به نفع کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای، چیدمان توسعه کوتاه، میان و دراز 

مدت کشور را تغییر دهیم.
*قســمت اول این تحلیل دیروز در همین ســتون 

منتشر شد. 
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صاف و ساده

مردم نجیب ایران، در مراسم تشییع و بزرگداشت 
ســردار بزرگ ســپاه ایران، فراتر از انتظار سنگ تمام 
گذاشتند و باعث سربلندی و افتخار نظام جمهوری 
اسلامی شــدند. بعد از وقایع تلخ آبان ماه و برخورد 
با معترضان تهیدست و حاشیه نشین، شکاف مهمی 
حاصل شده بود و نظام نیاز داشت تا با تحقق چنین 
حضور پرشوری، بخشــی از آن شکاف را ترمیم کند. 
حالا نوبت مســئولان اســت که در برابر این حرکت 
نجیبانــه ملت، کاری کنند و مرهمــی بر زخم مردم 
بنهند. خواهش مردم این سرزمین، حکمرانی خوب 
اســت. حکمرانی خوب، یعنی اتخاذ سیاســت های 
آشــکار و صریح در بوروکراسی شفاف و پاسخ گویی 
همه مسئولان در قبال فعالیت های خود و نیز امکان 
مشــارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و 
البتــه برابری همه افراد در برابر قانون. شــعارزدگی 
مسئولان، مانع عمده در تحقق حکمرانی خوب است. 
مردم در کنار امنیت، نان می خواهند، کار می خواهند، 
مســکن می خواهند. هــر سیاســت تندروانه ای که 
پیگیری می شــود، فاصله مردم با خواسته هایشان را 
بیشتر می کند. امروز نوبت مسئولان است که به جای 
تندترکــردن فضا، فرصت را بــرای ایجاد وفاق ملی 
مغتنم بدارند. هر کســی دل در گرو انقلاب داشــته 
باشــد و بتوانــد رأی مردم را به دســت آورد، عرصه 
خدمت برایش فراهم شــود، نه اینکه صاحبان آرای 
مردم، مسلوب الاختیار باشند و دیگران فعال مایشاء 
شــوند. معلوم نیســت، باز چنین فضای همدلی ای 
در کشــور ایجاد شود یا نه، بنابراین مسئولان قدر این 
فرصت طلایی را بدانند و آن را به مجالی برای تشدید 
اختــلاف تبدیل نکنند که شــاید دیگر چنین فرصتی 
حاصل نشــود. مردم، مخصوصا اقشــار تهیدست، 
فشــار کمرشــکنی را از تحریم های ظالمانه تحمل 
می کنند. طاقت مردم هم حدی دارد. اگر این تحمل 
مشکلات با مشاهده جنگ لفظی روزافزون مسئولان 
با همدیگر همراه باشد، برای مردم سخت تر و ناگوارتر 
است. نمی شود از ملت انتظار داشت که فعلا تحمل 
کنند تا ببینیم چه پیش می آیــد. برنامه دولت برای 
برون رفت از این شــرایط باید مشخص باشد و مردم 
پیشرفت در امور را ببینند. اصل اول حکمرانی خوب، 
مشــارکت عمومی است. میزان مشــارکت مردم در 
امور جامعــه یکی از کلیدی ترین پایه های حکمرانی 
خوب به  شمار می رود. مشارکت می تواند به صورت 
مســتقیم یا غیرمســتقیم از طریق نهادهای قانونی 
صورت گیرد. البتــه نمی توان انتظار داشــت که در 
نظام تصمیم گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود 
مدنظر قــرار گیرد، بلکه مفهوم مشــارکت، اشــاره 
بــه آزادی بیان و تنوع دیدگاه ها و ســازماندهی یک 

جامعه مدنی دارد. اصل بعــدی، حاکمیت واقعی 
و نه شعاری قانون اســت. حکمرانی خوب نیازمند 
چارچوب عادلانه ای از قوانین اســت که دربرگیرنده 
حمایت کامــل از حقوق افراد، به ویــژه اقلیت ها در 
جامعه است و باید به صورت شایسته ای اجرا شود. 
اجرای عادلانه قوانین، مســتلزم وجود نظام قضائی 
مســتقل و یک بازوی اجرائی – پلیس- فســادناپذیر 
است. اصل دیگر، شفافیت است. شفافیت، به معنی 
جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترســی ســهل و 
آســان به آن برای همه  است. همچنین شفافیت را 
می تــوان آگاهی افراد جامعــه از چگونگی اتخاذ و 
اجرای تصمیمات نیز دانســت. در چنین شــرایطی، 
کارشناســان نقاد و دلسوز در رســانه های ارتباطی، 
به ویژه رســانه های بزرگ مثل رسانه ملی، به راحتی 
قادر به تجزیه وتحلیل و نقد سیاست های اتخاذشده 
در نظام تصمیم گیری و اجرائی کشــور خواهند بود. 
اصل چهارم، پاســخ گویی است. پاســخ گویی همه 
مســئولان برابر اختیاراتشــان در چارچوب قانونی و 
زمانــی مشــخص در برابر مــردم، از جمله عواملی 
است که به استوارشــدن پایه های حکمرانی خوب 
منجر می شود. اصل پنجم، شکل گیری وفاق عمومی؛ 
یعنی فراهم کردن زمینه ظهــور نظرات متفاوت در 
عرصه های مختلف سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
اســت. حکمران خوب، باید نظــرات مختلف را در 
قالب وفــاق ملی عمومی به ســمتی رهنمون کند 
که بیشترین هم گرایی را با اهداف کل جامعه داشته 
باشــد. ایفای این نقش حیاتی، نیاز به شناخت دقیق 
نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت 
توســعه پایدار دارد. اصل ششــم، حقوق مســاوی 
یا عدالت اســت. رفاه و آرامــش پایدار در جامعه، با 
به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد 
ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود 
داشته باشــد که افراد، به تناســب فعالیت خود در 
منافع جامعه ســهیم خواهند بــود. به عبارت دیگر 
در حکمرانی خوب، همه افــراد باید از فرصت های 
برابر برخــوردار باشــند. اصل بعدی، اثربخشــی و 
کارایی اســت. از حکمرانی خوب به عنــوان ابزاری 
برای تنظیم فعالیت نهادها در راســتای استفاده کارا 
از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیســت نیز یاد 
می شود. اصل آخر؛ یعنی مسئولیت پذیری را می توان 
کلیدی ترین مؤلفه  حکمرانی خوب به  شمار آورد. در 
کنار نهادهای حکومتی، ســازمان های خصوصی و 
نهادهای مدنی نیز باید در قبال سیاست ها و اقدامات 
خود پاســخ گو باشــند. اصول حکمرانــی خوب به 
 صورت زنجیره ای متصل به هم بوده و اجرائی شدن 
هرکدام از آنها، مســتلزم اجرای ســایر اصول است. 
البته نمی توان انتظار داشــت که مسئولیت پذیری و 
پاسخ گویی، بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون، 
جنبه اجرائی چندانی در جامعه داشــته باشد. امید 
است، این بار مسئولان شانه خالی نکنند و به خواست 

مردم گردن نهند. 

حالا نوبت شماست! 
 قادر باستانى

 پژوهشگر

روایت

کاربری در توییتر نوشــته اســت حادثه ســقوط 
هواپیمــای بویینگ ۷۳۷ اوکراین ۱۷۶ کشــته و ۸۰ 
میلیون زخمی داشــت. به نظرم این طنز تلخ کوتاه 
بهترین توصیفی اســت که از زخمی شــدن اعتماد 
جامعــه در این حادثه دردناک حکایــت می کند. از 
زمانی که رســانه ملی به جــای کارایی ملی، فقط 
نام ملی را یدک کشیده و به جای آنکه صدای همه 
گروه های اجتماعی و سیاســی باشــد، به بلندگوی 
کمینــه ای از مردمــان ایران و گروه هــای اجتماعی 
تبدیل شــده اســت، از آن روزی که سیاســت های 
تحدیدکننده مطبوعات و رســانه های مکتوب باعث 
خنثي شــدن رســانه های داخلــی و بروز نســلی از 
روزنامه نــگاران خودسانسورشــده و در یــک کلام، 
از زمانی که بــا گرفتن رمق از رســانه های داخلی، 
میدان بازی برای رســانه های خارجی ایجاد کردیم 
بایــد به ایــن روز فکر می کردیم کــه اعتماد از میان 
خواهد رفت. زمانی انحصار رسانه ای و میدان تقریبا 
بی رقیب رسانه دولتی صدا و سیما باعث می شد این 
بنگاه خبری تنها مرجــع تحویل اطلاعات و تحلیل 
به گروه های بزرگی از مردم باشد و بتواند به افکار و 
باورهای آنها شــکل دهد. اما امروز با تکثر رسانه ای 
و تســهیل فناورانه  ای که در انتقال اطلاعات و اخبار 
رخ داده است، آن دوران به پایان رسیده و در میدان 
رقابت، شــما زمانی می توانید تعیین کننده باشــید 
که قدرت مدیریت رســانه ای و افــکار عمومی را با 
حداکثر استانداردها دارا باشید. متأسفانه رسانه های 
داخلی نشــان داده انــد از حداقل هــای درک افکار 
عمومــی و مختصات روان شــناختی جامعه ناتوان 
هســتند. به عنوان نمونه، به عملکرد نخســت وزیر 
کانادا نگاه کنیــد که با وجود آنکــه دولتش رابطه 
دیپلماتیــک با ایــران نــدارد و اتفاقا در ســال های 
گذشــته همواره طراح قطع نامه های حقوق بشری 
علیه ایران بوده، این روزها زمانی که با پرســش های 
سیاسی روبه رو می شود، از پاسخ دادن کناره می گیرد 
و تأکیــد می کند این روزها فقط و فقط رســیدگی به 
وضعیت خانواده هــای قربانیان اهمیــت دارد. به 
جای فرصت طلبــی دیپلماتیک و ایجاد پروپاگاندای 
رســانه ای از آن، بــه منزل بازمانــدگان رفته، از آنها 
دلجویی می کند. متأسفانه رسانه ها نه تنها به دلیل 

آنکــه مرجعیت خود را در تولیــد اطلاعات دقیق و 
ایستادن در جانب حقیقت به جهت خودسانسوری 
و محدودیت در رســانه های مخالف یــا غیردولتی 
از دســت داده اند، بلکه در ایجــاد فرصت های لازم 
بــرای ایجــاد اعتماد و انســجام در میــان جامعه 
نیز کاملا ناکارآمد هســتند. نمی توانــم دریغ و درد 
خــود را از تیتر روزنامه جام جم در روز بعد ســقوط 
هواپیما پنهان کنم که آن را ســقوط پرنده آمریکایی 
خوانــده بود. خواه نقص فنی یا خطای انســانی هر 
کدام باعث مرگ ۱۷۶ جان بی گناه شــده بود رسانه 
داخلی به جای آنکه به انســان و رنج و درد او نظر 
کند، فرصت طلبانه، رسانه را بوق بازی سیاست کرده 
اســت. بی پرده بگویم در بازتولیــد اعتماد توپ در 
زمین حاکمیت و دولت است و نمی شود از جامعه 
خواست به رســانه های داخلی و به مرجعیت های 
رسانه های دولتی یا درونی اعتماد کنند. رسانه های 
داخلی متأســفانه حتی اگر حرف راست هم بزنند، 
خوشبینانه به دیده تردید به کلام آنها نگاه می شود. 
باید در سیاست گذاری کلان کشور در حوزه رسانه ها 
تجدید نظر اساسی صورت گیرد و آزادی رسانه، جای 
خود را به محدودیت رســانه دهد. متأســفانه نگاه 
بوق وار به صدا و ســیما و  محدودیت های رسانه ای 
و برخوردهای دســتوری با رسانه های مستقل سبب 
شده است اعتماد از رسانه های داخلی سلب شود. 
این وضعیت باید تغییر کند، اگر عزمی برای بازتولید 
اعتماد داریم. باید این را بدانیم فردا روزی که ســیل 
یــا زلزلــه ای احیانــا رخ داد یا  بحران بهداشــتی و 
سلامتی اتفاق افتاد، ما به رسانه های مرجع داخلی 
برای امنیت و ایمنی کشــور و مردم و حتی تضمین 
کارآمدی حکومت نیاز داریم. آزادی رسانه و احیای 
رســانه های مرجع داخلی در واقع ابزار مهم امنیت 

ملی و انسجام اجتماعی است.
پایــان را می دهم به ســریال چرنوبیــل که با این 
 دیالوگ آغاز می  شــود: «بهای  دروغ چیه؟ بهاش این 
نیســت که اونا رو با  حقیقت اشتباه می گیریم.  خطر 
واقعی اینه که وقتی زیاد دروغ بشــنویم، دیگه اصلا 
نمی تونیــم حقیقت رو تشــخیص بدیــم. اون وقت 
چیــکار می تونیم بکنیم؟ دیگه چــی می مونه به جز 

 رهاکردن  امید؟». 

بازتولید اعتماد

 تحلیل

جامعــه ایــران روزهایی پرســوگ، دشــوار و 
بحرانــی را می گذرانــد. خانواده هــای زیادی از 
هم وطنانمان، ســوگوار صدها عزیزی هستند که 
در حوادث گوناگون جان باختند؛ از جان باختگان 
اعتراضــات و ناآرامی های آبان ماه تا ترور ســردار 
شهید قاسم ســلیمانی، جان باختن تشیع کنندگان 
ســردار ســلیمانی در کرمان، و نهایتا جان باختن 
مســافران هواپیمــای اوکراینی که  براثر شــلیک 

موشک سقوط کرد.
 انــدوه از دســت دادن ایــن جان  هــای عزیز و 
شریف، کشــور را در سوگی بزرگ و عزای عمومی 
فرو برده است. به خانواده ها و دوستان همه این 
جان باختگان و به همه مردم ایران عمیقا تسلیت 
عرض می کنم. از دســت رفتن ایــن جان های عزیز 
یک اندوه عمیق ملی ایجاد کرده است، اما آنچه 
مــردم را در بهت فرو برده اســت، پنهان کاری در 
برخــورد با آنان در این رویدادهاســت. در جریان 
اعتراضــات و ناآرامی های آبان ماه تــا امروز آمار 
رســمی جان باختگان از سوی منابع رسمی اعلام 

نشده است.
 دربــاره حادثه کرمــان توضیــح و اطلاعات 
دقیق داده نشــده و کســی مســئولیتی به عهده 
نگرفته است. در حادثه سهمگین سقوط هواپیما، 
نهادهای مسئول در اطلاع رسانی نسبت به علت 

سقوط هواپیما تأخیر نابخشودنی داشتند. 
این نحوه اطلاع رســانی، بی اعتمــادی زیادی 
ایجــاد کرده اســت و ســرمایه اجتماعــی نظام 
مدیریتی و حکمرانی را بــا چالش بزرگی روبه رو 

کرده است. 
سال هاســت که شــماری از صاحب نظران و 
کارشناسان رشته های علوم اجتماعی و مصلحان 
اجتماعی و سیاســی، بر  اســاس یک مســئولیت 
اجتماعی هشــدار داده اند کــه رویکردها، رویه ها 
و فرایندهای نادرســت در نظام حکمرانی کشور، 
موجب ناکارآمدی نهادهای حکمرانی و مدیریتی 
جامعه و افزایش چالش در روابط خارجی کشور 
شده اســت. همه اینها اعتماد مردم به نهادهای 
مدیریتــی و ســرمایه اجتماعــی آن را به شــدت 

کاهش داده است. 
پژوهش های پیمایشــی که در سال های اخیر 
در ســطح ملی انجام شده اســت، نشان می دهد 
که اعتماد به نهادهای مختلف به صورت مستمر 

رو به کاهــش بوده اســت. اقــدام غیرقانونی و 
تجاوزکارانــه آمریکا در ترور ســردار ســلیمانی 
کشور را در معرض یک تهدید خارجی قرار داد و 
نگرانی از بروز جنگ، احساســات ملی را در دفاع 
از کشــور برانگیخت و موجب شد مراسم تشییع 
این سردار شــهید که از  نظر بخش قابل توجهی 
از مردم، یک نظامی حرفه ای، جان برکف و صادق 
در دفاع از کشور و درستکار و بی حاشیه و معتدل 
در گرایش های سیاســی داخلی بــود، به صورت 
با شکوهی در تهران و چند شهر ایران برگزار شود. 
این شرایط می توانست برای مسئولان فرصت 
خوبی باشــد تا بــا تغییــر رویکردهــا، رویه ها و 
فرایندها و اصلاحات بنیادین و ســاختاری در یک 
زمینه مبتنی  بر همبســتگی ملی، بــرای افزایش 
کارآمدی نظام مدیریتی کشــور اقدام و ســرمایه 

اجتماعی خود را بازسازی کند.
 اشــتباه در مدیریــت عملیــات تلافی جویانه 
ترور ســردار سلیمانی موجب ســقوط فاجعه بار 
هواپیمای مســافری و جان باختن همه مسافران 

آن شد. 
امــا فاجعه بارتر اینکه این ناکارآمدی، در نظام 
و شــیوه اطلاع رسانی به اوج رسید. این یک نقطه 
عطف در سرمایه ســوزی نظام حکمرانی کشــور 

است.
 اکنون بســیاری از مردمی که در بهت و اندوه 
عمیق اند، نسبت به رویه هایی که به آن اشاره شد 
به شدت معترض اند. آیا مسئولان برخي رویه های 
نادرســت گذشــته را در مواجهــه بــا مطالبات 
مــردم ادامــه می دهنــد؟ یــا با شــنیدن صدای 
مــردم و بهره گیــری از دیدگاه های صاحب نظران 
و کارشناســان و مصلحــان، راه تغییــر رویکــرد 
و اصلاحــات بنیادیــن در ســاختارها را در پیش 
می گیرنــد. تغییــر رویکردها و رویه هــا، اعتماد و 
اتکا به همه مردم ایران، زمینه ســازی برای ظهور 
و بروز دیدگاه ها و مطالبات آنان از طریق برگزاری 
انتخابــات فراگیر و آزاد و رســانه های مســتقل، 
قرارگرفتــن نهادهای مختلــف در جایگاه قانونی 
خود، یک ضرورت تاریخــی برای جامعه ایران از 

فرو رفتن در  چالش های بیشتر است.
  امیــدوارم بــه خاطر حفــظ ایــران، تقویت 
همبســتگی اجتماعــی و ملی و تأمیــن امنیت، 
آسایش و رفاه مردم، این ضرورت تاریخی از سوی 
مردم و به ویژه مسئولان کشور به موقع درک شود 
و متناســب با آن اقدامات عاجل و مؤثری صورت 

گیرد تا سرمایه ها به تدریج احیا شود.
 *رئیس انجمن جامعه شناسي که این مطلب را در 

سایت این انجمن منتشر کرده بود.

نقطه عطف بی اعتمادي 

تشییع اعتماد عمومي 

انجمــن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران  �
تأســف بار ســقوط هواپیمــای  اتفــاق  دربــاره 
مســافربری و سیاست خبری رســانه های کشور 
بیانیه اي هشــدارآمیز  به شــرح زیر منتشر کرده 

است: 
اتفــاق تأســف بار روزهــای اخیر و ســقوط 
هواپیمــای مســافربری متعلــق بــه اوکراین و 
کشته شــدن تعداد زیــادی از شــهروندان ایرانی 
و غیرایرانــی به ویــژه جمعی از نخبگان کشــور، 
موضوعــي نبود که از چشــم هیچ کــس پنهان 
بماند، ولي رویدادهای ســه روز بعد از آن نشان 
داد کــه جامعــه ایران فاقــد ســامانه پدافندی 
رسانه ای اســت. آنچه در شرایط کنونی می تواند 
این جامعه را با خطــر مواجه کند، فقط حملات 
نظامي یا موشکی نیســت، بلکه بیش از هر چیز 
فقدان رســانه آزاد اســت؛ رســانه ای که بتواند 
مطالبات مردمي را پاســخ دهــد و بر حکومت و 

کارگزارانش نظارت مدنی و مؤثر داشته باشد.
پنهــان کاری و انتشــار مطالــب دروغ، ضربه 
ســنگینی به اعتماد مردم و افــکار عمومی زد و 
جایگاه لرزان رســانه ها را لرزان تر کرد. وضعیت 
این آش آن چنان شــور شــده که صداي سرآشپز 
هم درآمده است و دســت اندرکاران صداوسیما 
نیــز اذعان می کنند که با وضعیــت کنونی اعتبار 
آنان زیر ســؤال رفته اســت؛ غافل از اینکه اعتبار 
این رسانه و بسیاری از رسانه هاي داخلي، خیلي 
پیــش از ایــن از میان رفته بود با ایــن تفاوت که 
ســایر رســانه ها معترض این وضــع بودند، ولي 
صداوســیما مدافع آن بود. این واقعه نشان داد 
که مردم نمی توانند به داده های رســمی اعتماد 
کنند و روزنامه نگاران باید با کوشش خود این خلأ 

را تا حد ممکن پر کنند.
 بــه بــاور انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران 
اســتان تهران، ریشــه این بحــران را باید در نگاه 
مســئولان به کارکرد و نقش رســانه و نیز نگرش 
مدیران رانتی رســانه های غیرمســتقل و وابسته 
جســت وجو کرد. آنجا که یك مقام نظامی براي 
پذیرش مســئولیت و رفع اتهام از رسانه ها اعلام 
می کند که «رسانه ها هیچ تقصیری ندارند، چون 
آنها تا دیروز بر اســاس دانســته های خودشــان 
عمــل می کردنــد و از واقعیت خبر نداشــتند» و 
در همین راســتا خبرنگار صداوسیما نیز مي گوید 
که «پنهان کاری مســئولان باعث شــد تــا اعتبار 
رســانه ای خودمان از بین بــرود». این دو ارزیابی 
معرف وجود این دیدگاه مشترک است که رسانه 
یعنی بوق، رســانه یعنی روابط عمومی، رســانه 
یعني آنچه مسئولان ابلاغ کنند و رسانه منعکس 
کند درحالی  که پنهان کاری دســت اندرکاران رفع 
مسئولیت از رسانه نمی کند، وظیفه رسانه کشف 
حقیقت و بیان آن اســت و نه انتظار برای اعلام 
آن از ســوي مسئولان و این مستلزم تأمین امنیت 

حرفه ای و شغلی روزنامه نگاران است.
صبــح روز شــنبه فاجعــه رســانه ای ایران 
به وضوح قابل مشــاهده بــود؛ در حالی  که مردم 
تیترهــای شــرم آور برخــی از رســانه ها مبنی بر 
توطئه آمیزبــودن اتهــام ســقوط با موشــك را 
روی دکه هــا مشــاهده می کردنــد، هم زمــان از 
طریق دیگر در حال خواندن اطلاعیه های ســتاد 
مشترك نیروهای مســلح و نیز ریاست جمهوری 

درخصوص اصابت موشک به هواپیما بودند.
اکنــون که در حال تشــییع اعتمــاد عمومی 
هســتیم اولین تابوت های آن شــامل جنازه های 
رســانه های رســمي به ویژه صداوسیما و سپس 
مطبوعات و سایت هاست. فرایند انتقال مرجعیت 
رســانه ای به فراســوی مرزها و نیز شــبکه های 
غیررســمی و غیرحرفه ای تکمیل شــده اســت. 
اکنون ماییم و این جنازه روی دســت مردمی که 
بایــد با اتکا و اعتماد به آن در فرایندهای جامعه 

خود مشارکت می کردند.
انجمــن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
تاکنــون و در چند نوبت نســبت به این وضعیت 
اعلام خطر کرده اســت، ولــی ظاهرا هیچ گوش 
شــنوایی وجود نــدارد و ازایــن رو این بار خطاب 
ســخن خــود را متوجــه همــکاران می کنیم و 
خواهان اقدام مشــترك آنان بــراي بهبود فضای 

رسانه ای کشور می شویم.
از تمامي همکاران مي خواهیم که از این پس 
بدون ملاحظات مرســوم که تماما نیز غیرقانونی 
اســت در تهیه خبر، گزارش و تحلیل اقدام کنند 
و پرسشــگری را به مرکز فعالیت رسانه ای خود 
بازگردانند. امیدواریم که مدیران محترم مســئول 
مطبوعات و ســایت ها و... نیز با همراهی و بدون 
ملاحظه هــای غیرقانونی امکان انتشــار مطالب 
را فراهم کنند و تنهــا معیار آنان براي جلوگیری 
از انتشــار مطالــب چارچوب هــای قانونی و نه 
فشــارهای این و آن باشــد. اطمینــان داریم که 
همکاران محترم در هر صورت می توانند تولیدات 

خود را منتشر نمایند و به اطلاع مردم برسانند.

بیانیه

 سید  حسین سراج زاده*

دکتر امیرحسین جلال  ندوشن . روان پزشک


